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صحبت هایـی  می کردنـد کـه از نـگاه علیرضـا درسـت نبـود. او ۳ گاهـی در کلاس زبـان برخـی از دوسـتانش دربـاره روحانیـون 
می خواسـت بـا دلیـل و سـند ایـن موضـوع را بـه آن هـا بگویـد، امـا بـرای 

حرف هایـش سـندی نداشـت؛ به همین دلیـل مجبـور بـود مطالعه 
کند یا از دوستان طلبه اش بپرسد، بعد جواب آن ها را بدهد. وقتی 

ح می شـد و بـاز بایـد بـرای  پاسـخ مـی داد، سـؤال دیگـری مطـر
جوابـش، همیـن مسـیر را می رفـت. ایـن رونـد را نمی پسـندید و 

تصمیـم گرفـت اطلاعاتـش را افزایـش دهد.سـال 1388 یـک 
روز سـری بـه حـوزه زد و گفـت می خواهد آنجـا درس بخواند.
ک�ر سن �بت  وقتی سنش را پرسیدند، گفتند «۲3سال حدا
نام ماسـت. شما ۲5سال دارید و نمی شـود.» همان جا یکی 
از طـلاب بـه او گفـت «می توانـی ک�اب های شش سـال اول 
را تهیـه و مطالعـه کنـی و امتحـان بدهـی؛ در صـورت قبولـی 
می توانی در حوزه درس بخوانی.»  علیرضا ک�اب ها را خرید 

و یک سـال تمـام درس  خوانـد. زمانـی کـه بـرای امتحان 
ح مربـوط به پارسـال  مراجعـه کـرد، بـه او گفتنـد ایـن طـر
بـوده اسـت و امسـال اجرا نمی شـود. او ماند کـه چه کند،
اما ناامید نشد و همچنان برای ورود به حوزه پرس و جو 

می کرد.درسـت همـان سـالی کـه کنکـور ارشـد داد و در 
رشـته نرم افزار قبول شـد، یکی از دوسـتانش به او گفت 

ح سـفیران هدایـت را دارد و  «امسـال حـوزه علمیـه طـر
می توانـی �بـت نام کنـی.» هر چه خانواده اش اصـرار کردند 
تـا علیرضـا بـه دانشـگاه بـرد، او قبـول نکـرد و بـه ایـن فکـر 
ح را بردارنـد. بـرای  می کـرد کـه شـاید سـال آینـده ایـن طـر

همیـن قیـد دانشـگاه را زد و به حوزه رفت.

علیرضا‌کیخا�ی،‌مهندس‌محله‌احمد‌آباد،‌هر‌طور‌حساب‌
می‌کند‌می‌بیند‌روحانی‌‌شدنش‌دور‌از‌انتظار‌بود
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حمیده صفائـی| هرچـه محاسـبه می کنـد، می بینـد انتخاب 

این مسـیر فقط به خودش بسـتگی نداشـته؛ بیشـتر لطف 
خدا بوده که شـامل حالش شـده است.

ع شـد کـه علیرضـا در کاس هـای  و ماجـرا از روزی شـر
ز آن  . بعـد ا طـب سـنتی بـا تعـدادی طلبـه دوسـت شـد
ی  ا ش و بـر خ طبعی همیشـگی ا ت شـو د و بنـا بـه عـا ا
ی بـه  ، سـر ش ن طلبـه ا سـتا و شـتن د ا به سر گذ سر
حجره هـای آنـان در حـوزه علمیـه مـی زد تـا ببینـد دقیقـا 
بـه چـه کاری مشـغول هسـتند. ایـن رفت و آمدهـا سـبب 
کنجکاوی اش شد و برای رسیدن به جواب  پرسش های 
ذهنـش پیگیـر شـد تـا بـه حـوزه بـرود، امـا 25سـال، سـن 

مناسـبی نبـود کـه او را پذیـرش کننـد.
� «سفیران هدایت» یکی از فرصت های زندگی اش بود، طر
درست همان سالی که در مقطع ارشد رشته 
نرم افزار قبول شد. دو راهی سختی 
بـود و علیرضـا به خاطـر اینکـه ایـن 
فرصـت را از دسـت ندهـد، حوزه 
علمیـه را انتخـاب کرد و در مسـیر 
کنـون  جدیـدی گام گذاشـت. ا
پـس از یازده سـال در نقطـه ای 
ه  د یسـتا سـته ا ا لـش می خو کـه د
لاسام والمسـلمین  اسـت. حجت ا
علیرضا کیخائی چند سالی است 
عـت مسـجد  م جما مـا ا
شـت  لند ا حجتـی 
ه  یـگا ه پا نـد ما و فر
شـهدای الندشـت 
در عارف10 است.

1
داستان جلد

در کاس هـای طـب سـنتی اش چنـد طلبـه هـم حضـور  داشـتند. اخـاق علیرضا طوری بود کـه خیلی زود با همه 2
دوست می شد. او در کمتر از چند روز با طلبه های حاضر در کاس 
طب سـنتی دوسـت شـد و این دوسـتی و حس کنجکاوی سبب 
شـد گاهـی به همـراه آن هـا بـه حـوزه علمیـه بـرود و سـری بـه 
حجره هایشـان بزند.بـه اینجای صحبت که می رسـد، لبخندی 
بـر لبـش می نشـیند و ادامـه می دهـد: می خواسـتم ببینـم طـاب 
در حـوزه علمیه چه درس هایی می خوانند و در حجره هایشـان 
چـه خبـر اسـت. گاهی هـم می رفتم سربه سرشـان می گذاشـتم و 
شـوخی می کـردم. سـبک درس خواندنشـان برایـم جالـب بـود و 

کنجکاوم کرد، اما نه به اندازه ای که بخواهم به حوزه بروم.

زاده زاهدان است و سه سال اول زندگی اش را در آنجا گذرانده. پـدرش معـاون بازرگانـی شـرکت ملـی پخـش فراورده هـای 1
نفتـی زاهـدان بـود و از آنجـا بـه زابـل منتقل شـدند. پس از هشت سـال 

زندگی در این شهر به گرگان رفتند و 10سال هم آنجا زندگی کردند.
علیرضـا سـال 138۲ کاردانـی نرم افـزار کامپیوتـر زاهـدان قبـول شـد و 
سـال 138۴ کارشناسـی همیـن رشـته را در مشـهد ادامـه داد و سـال 86
� التحصیل شـد. کارشناسـی اش را که گرفت، به همراه دامادشان  فار
تـوی دفتـری در خیابـان راهنمایـی مشـغول بـه کار شـد. آنجا هـم تیزر 
تبلیغاتی و انیمیشن می ساختند و هم آموزش می دادند. بعد از چندماه 
در شـرک�ی مشـغول بـه کار شـد و مسـئولیت شـبکه های کامپیوتـری 

آنجـا را برعهـده گرفت.
او می خواسـت مقطـع ارشـد نرم افـزار کامپیوتـر را در دانشـگاه دولتـی 
بخواند، اما در آزمونش قبول نشد. یکی از دوستانش پیشنهاد کرد برای 
ادامه تحصیل به هندوستان برود. او هم پذیرفت. برای رفتن به این 
سـفر به دنبـال تقویت زبان بود. نزدیـک کلاس زبان کلاس های طب 
سنتی و نجوم هم برگزار می شد. علیرضا که از قدیم علاقه بسیاری به 

این حوزه ها داشـت، تصمیم گرفت در این کلاس ها هم شـرکت کند.

بـود و بیشـتر زمان کـودکان و نوجوانان ۵ کرونـا بچه هـا را به سـمت گوشـی بـرده 
یـگاه بسـیج  نـده پا . ایـن فرما بـا آن می گذشـت
؛ ر کنـد و شـی د ز گو ا ا ن هـا ر فـت آ تصمیـم گر

شـت و  ا ن گذ یشـا ا ی بر لیـل جلسـه ا به همین د
ر کنیـد و  یـد حرفـه ای کا ر گـر دوسـت دا گفـت: ا
ی  س هـا نیـم کلا ا ، می تو ید ر شـو ر کا ا ز د بـا ر ا و
فتوشـاپ، افترافکـت، گرافیـک، تدویـن فیلـم و 
ب بچه هـا  ل خـو سـتقبا . ا ر کنیـم ا گـز یمیـر بر پر
سـبب شـد ایـن کلاس هـا در مسـجد محلـه بـرای 

خواهـران و بـرادران به رایـگان برگزار شـود.
شـیه شـهر کـه  ی بسـیج حا ه هـا یگا ز پا خـی ا بر
دربـاره این کلاس هـا شـنیده بودند، درخواسـت 
آمـوزش برای بچه های پایگاهشـان را داشـتند.
دوری مسیر و تعداد متقاضیان سبب شد به این 
فکـر بیفتند برنامه آموزشـی را ضبـط کنند و فایل 
آن را دراختیارشـان قـرار دهنـد و کار پشـتیبانی 

از ایـن آموزش هـا با آن ها باشـد.

کن شـد. سـال 139۲ بـه ۴ بـه اصـرار مـادر سـال 1391 ازدواج کـرد و در  محلـه احمدآبـاد سـا
حـوزه رفـت و از سـال 1393 به خاطـر تخصصـش در 
کامپیوتر، مدرس برخی از دروس کامپیوتر حوزه علمیه 
شـد. کم کـم به خاطـر معـدل خوبش دروس سـال های 
پایین تـر را بـه او سـپردند. بالاخـره علیرضـا کیخائـی در 

سـال 1396 ملبس شد.
کن شـد، پاتوقش  از همـان ابتـدا کـه در خیابـان عارف سـا

 گاهـی در کلاس زبـان برخـی از دوسـتانش دربـاره روحانیـون  گاهـی در کلاس زبـان برخـی از دوسـتانش دربـاره روحانیـون 
صحبت هایـی  می کردنـد کـه از نـگاه علیرضـا درسـت نبـود. او  او 

می خواسـت بـا دلیـل و سـند ایـن موضـوع را بـه آن هـا بگویـد، امـا بـرای  امـا بـرای 
 به همین دلیـل مجبـور بـود مطالعه  به همین دلیـل مجبـور بـود مطالعه 

 بعد جواب آن ها را بدهد. وقتی 
ح می شـد و بـاز بایـد بـرای   سـؤال دیگـری مطـر
 ایـن رونـد را نمی پسـندید و 
1388 یـک 

روز سـری بـه حـوزه زد و گفـت می خواهد آنجـا درس بخواند.
ک�ر سن �بت  سال حدا
 همان جا یکی 
می توانـی ک�اب های شش سـال اول 
 در صـورت قبولـی 
  علیرضا ک�اب ها را خرید 

 زمانـی کـه بـرای امتحان 
ح مربـوط به پارسـال   بـه او گفتنـد ایـن طـر

اما ناامید نشد و همچنان برای ورود به حوزه پرس و جو 
درسـت همـان سـالی کـه کنکـور ارشـد داد و در 

 یکی از دوسـتانش به او گفت 
ح سـفیران هدایـت را دارد و  امسـال حـوزه علمیـه طـر

 هر چه خانواده اش اصـرار کردند 
 او قبـول نکـرد و بـه ایـن فکـر 
 بـرای 

این مسـیر فقط به خودش بسـتگی نداشـته بیشـتر لطف 
خدا بوده که شـامل حالش شـده است.

ع شـد کـه علیرضـا در کاس هـای  و ماجـرا از روزی شـر
ز آن  . بعـد ا طـب سـنتی بـا تعـدادی طلبـه دوسـت شـد
ی  ا ش و بـر خ طبعی همیشـگی ا ت شـو د و بنـا بـه عـا ا
ی بـه  ، سـر ش ن طلبـه ا سـتا و شـتن د ا به سر گذ سر
حجره هـای آنـان در حـوزه علمیـه مـی زد تـا ببینـد دقیقـا 
بـه چـه کاری مشـغول هسـتند. ایـن رفت و آمدهـا سـبب 
کنجکاوی اش شد و برای رسیدن به جواب  پرسش های 

25 امـا 25 امـا 25سـال ذهنـش پیگیـر شـد تـا بـه حـوزه بـرود،
مناسـبی نبـود کـه او را پذیـرش کننـد.

� «سفیران هدایت» یکی از فرصت های زندگی اش بود � «طر «طر
درست همان سالی که در مقطع ارشد رشته 
نرم افزار قبول شد. دو راهی سختی 
بـود و علیرضـا به خاطـر اینکـه ایـن 

فرصـت را از دسـت ندهـد
علمیـه را انتخـاب کرد و در مسـیر 

جدیـدی گام گذاشـت
پـس از یازده سـال در نقطـه ای 
ه  د یسـتا سـته ا ا لـش می خو کـه د
لاسام والمسـلمین  اسـت. حجت ا
علیرضا کیخائی چند سالی است 
عـت مسـجد  م جما مـا ا
شـت  لند ا حجتـی 
ه  یـگا ه پا نـد ما و فر
شـهدای الندشـت 

در عارف

در کاس هـای طـب سـنتی اش چنـد طلبـه هـم حضـور 
 اخـاق علیرضا طوری بود کـه خیلی زود با همه 
 او در کمتر از چند روز با طلبه های حاضر در کاس 
طب سـنتی دوسـت شـد و این دوسـتی و حس کنجکاوی سبب 
شـد گاهـی به همـراه آن هـا بـه حـوزه علمیـه بـرود و سـری بـه 
بـه اینجای صحبت که می رسـد، لبخندی 
 می خواسـتم ببینـم طـاب 
در حـوزه علمیه چه درس هایی می خوانند و در حجره هایشـان 
 گاهی هـم می رفتم سربه سرشـان می گذاشـتم و 
 سـبک درس خواندنشـان برایـم جالـب بـود و 

 اما نه به اندازه ای که بخواهم به حوزه بروم.

می خواستم به هندوستان بروم، اما...

استودیویی برای تولید محتوای محله

آموزش تخصصی کامپیوتر برای درآمدزایی

سر به سر طاب می گذاشتم

لات رفتم به دنبال جواب سؤا


